
 یِ ذهنِ من نيست  ساده یا دشوار نوشتن مشغله

  رباب محب

   

های انسانی نيست و درسـت بـه همـين دليـل عوامـلِ متعـددی        ای جدا از سایرِ پدیده به اعتقاد من شعر پدیده 

توان از دانش و تجاربِ فردی، حـالاتِ روحـی    یِ این عوامل می گذارد؛ از جمله برشکل و چگونگیِ خلقِ آن اثر می  

  . نام برد  عواملِ فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، جغرافيائی و غيرهشاعر،

خواهم بطورِ  ای می جا من برآن نيستم که عواملِ تآثيرگذار را بشکافم و بررسی کنم، بلکه تنها با ذکرِ گوشه             این

سـاده یـا   «  اینجا برایِ من واضح است این است که         آنچه. یِ موضوعِ مورد بحث بيان کنم       مختصر نظرم را درباره   

 بـا   توان یـک مفهـوم بغـرنج و پيچيـده را       شکی نيست که می   . گردد   به فرم و شکلِ شعر برمی       »دشوار نوشتن 

 یـا بغـرنج      تعریـفِ مـا از سـاده      . کلماتِ ساده بيان کرد یا برعکس یک مفهمومِ بدیهی و روشن را در لفافه پيچيد              

. ید برایِ منِ رباب دشوار باشد و نه بـرایِ دیگـری           یک شعرِ دشوار شا   . بودن شعر نيز بخشی از این قضيه است       

     اینجا کجاست؟ سهمِ خواننده،: روست که شاید باید پرسيد از این

، یکـی دیگـر از ایـن عوامـل اسـت کـه       )هـایِ لاتـين   یا دترمينـسيم در زبـان  (جبرِ تاریخی . یِ اولم برگردم  به جمله 

یِ   هـا نمونـه     اجتمـاعی، انقـلاب   / هـایِ سياسـی     ا و نهـضت   ه  جنبش. گيرد  ها موردِ نظر قرار می      کمابيش در بحث  

. یِ خـروار   ایران، مشتی است نمونه هایِ اولِ انقلاب هایِ جلد سفيد، اشعارِ سال کتاب. بارزی از این جبر است   

بينيم که فرم و محتـوایِ        با کمی تأمل می   . ای به رویِ آزادی     شعریعنی دریچه : گوید  رجوع به این تاریخ به ما می      

گيـرِ جهـانی، مـا بـه دنبـالِ             امروزه به لحاظِ بحـرانِ همـه        اما. اند  ها کمابيش از یک خميرمایه      عرها، انتخابِ واژه  ش

  . هایِ خود سرگردانيم  در ميانِ نوشته یافتنِ یک تئوری

نـه  ِ یونان به شـهرِ تـروا بگویـد، امـا چگو             از لشکرکشی » ایلياد«آید اگر هومر در       خوب به نظرم خيلی طبيعی می     

گرچـه  . هـومر :  ذوقی شـاعر -هایِ ادبی  و توانائی» ایلياد«یِ زمانِ  گردد به سليقه    بگوید یا گفته است، نيزبرمی    

یِ   اما وقتی به تجربـه  کنم؛ شاعرانِ دورانِ جنگ اگر از جنگ نگویند پس چه باید بگویند؟          گاهی با خودم فکر می    

  پرسم چرا؟ بم و از خود مییا گردم، زیاد نمی هشت سال جنگِ ایران وعراق برمی

مـن معتقـدم کـه انتخـابِ        . خواهم رویِ آن انگشت بگـذارم؛ روانـشناختیِ فـرد اسـت             دومين عاملی که من می     

هـایِ    یِ شـاعر و دانـش و آگـاهی            ، نه تنها به تجاربِ روزمره     )یا اساسأ فرم و محتوایِ شعر     (ها توسطِ شاعر      واژه

 شـاعر مثـلِ هـر        .کنند   روانیِ او نيز نقشی اساسی بازی می       –تِ روحی   گردد، بلکه حالا    زبانی و ادبیِ او برمی    

. را بگذارنـد   معنـا دهـد و آن   گـی خـود    بـه زنـده   گردد تا آویزی می انسانِ دیگر، موجودی است که به دنبالِ دست     

لاتِ روحـی و  ای که به آن تعلق دارد، و همانطور که آمد؛ حا تجارب و شرایطِ کودکیِ شاعر، محيطِ رشدِ او، طبقه    

بـه روزگـارِ پيـشينِ      . گـذارد   کند، اثر می     ناخودآگاه بر شعرِ او و نوعِ بيانی که انتخاب می            یا  ، آگاهانه . ...روانیِ او 

. نگـاه کنـيم  ) ق. ه۵٩٩ – ۵٣۴(خود به عقب برگردیم و برایِ نمونه به به خسرو شيرین، حکيم نظـامیِ گنجـوی      

و گفتـه  . انـد   از دنيا رخـت بربـسته   ج کرد و هر سه همسرِ او پيش از او        شود حکيمِ شاعر سه بار ازدوا       گفته می 

خـسرو و  «را بـيش از دو همـسرِ دیگـرش دوسـت داشـته و          " آفـاق "شود که حکيمِ شاعر همـسرِ اولِ خـود            می

قدر ساده نوشـته      را آن » خسرو و شيرین  «نظامی  .  بوده است   را در دورانی سروده که عاشق این زن       » شيرین

 کـه بـه سـاختارِ شـعرِ او نزدیـک شـد و                بتوان داستانِ عشقیِ به شعرآمده را فهميد؛ اما به شـرطی           است که   

را دید و دریافت؛ شيرین کيست؟ و چـرا خودکـشی           » قدرت« ، برداشتِ او از     »زن« نگاهِ نظامی به    . اُخت گرفت 

فرزنـدِ خطاکـارِ    » شـيرویه «از  زنـد یـا بـرایِ رهـا شـدن             کند؟ و آیا از داغِ عشقِ یک مرد دست بـه انتحـار مـی                می

 بـه   اش بـا دشـمنِ قهـارش بهـرامِ چـوبين و شکـست،       خسرو؟ خسروپرویزکيست؟ و چـرا پـس از نبـردِ عظـيمم      

چوگـان  یِ    مـسابقه /یِ  جا با شيرین برخورد کرده و با دیـدارِ معـشوق، مجبـور بـه مبـازره                  رود تا درآن    نخجيرگاه می 

شود و قدرتِ خود را به نمایش بگذارد تا روزِ دیگر که شير شکار کند و فرمان دهد خادمان سرِ شـيرِ شکارشـده                        



اختيـار دسـتِ    جـا باشـد و بـی    را از تن جداکنند و پوستش را دراورند و بـزم و طـرب بـه راه بياندازنـد و شـيرین آن               

  :ا تنگ در آغوش بگيردخسروِ  قادر را ببوسد و خسرو کمی جلوتر برود و او ر

  ست  نشان دادش که جای بوسه این         لبش بوسيد و گفت این انگبين است

سـوزد، پـيش از وصـل دوبـار تـن بـه        یِ دبدبه و غبغبه، از عشقِ شـيرین مـی   اما خسروپرویز این شاه که با همه      

    ".شکر"بار با  کند و دومين ازواج می" مریم"دهد؛ بارِ اول با  ازدواج می

ای   کنم، چاره   یِ حکيم نظامی وجود دارد، فکرمی       هایی که درباره     وقتی به این داستانِ عشقیِ زیبا و به روایت           

" البته ناگفته نمانـد کـه ایـن         ." ای  تو از خودت فراتر نرفته    : " یِ حکيمِ شاعر ببرم و بگویم       ندارم مگر دست بر یقه    

یِ یک مثال اسـت و ایـن کـه شـاید              ار نيست، بلکه فقط ارائه     به معنایِ رد و نقدِ این شاهک        "شدن  دست به یقه  

اش را سـاده      بشود خودِ حکيم نظامی را در این منظومه یافت؟ اما برایِ دانستنِ آیا حکيمِ شاعر داستانِ عشق                

 وهمزمـان،    گفته یا دشوار و یا چرا ساده یا دشوار گفته است، اول باید خودِ او را به لحـاظِ شخـصيتی شـکافت                      

آیا درکِ : پرسيد) یِ معاصرش به خصوص خواننده(یِ او   از خواننده گاه  او را از ابعادِ مختلف بررسی کرد و آن زمانِ

  شود یا دشوار؟   آسان مسير می »خسر و شيرین«

ای  یِ تـازه  پدیـده » سـاده یـا دشوارنویـسی   «گوید که مبحـث    باز گشت به شعرِ قدیم یا کلاسيک ما، به ما می         

  . طورِ اخص مورد بحث قرار نگرفته باشد، حداقل به آن توجه شده است هایِ مختلف اگر به ورهنيست و در د

 حـائزِ    کـه هریـک   (هـایِ شـعر کلاسـيکِ مـا           آیا علتِ ایجادِ سبک   : ام   از خود پرسيده    و گاهی پيش آمده که من      

 -هـایِ تـاریخی     ورتتنهـا و تنهـا از ضـر       ) خصوصياتی مختصِ خود است؛ بعضی سـاده، بعـضی مـبهم و دشـوارند             

خواهـد بـا ایجـادِ        اند یا شاعر به عنوانِ یک فردِ بالغ و آگاه به تمامیِ عواملِ ذکرشده، می                اجتماعی نشآت گرفته  

آیا تغيير و تحول دادن، یکی    : ام   و پرسيده   تغيير و تحول، جایِ پایِ خود را در تاریخِ شعر رقم زند و جاودانه شود؟              

هـایِ مُـدِ روز     ما ناگزیر به آنيم؟ آیا سـاده نوشـتن یـا در لفافـه گفـتن بـه سـليقه                از خصوصياتِ انسانی است که    

گردد؟ مدِ روزیِ که دُرست مثلِ مد لباس به سه زمـانِ گذشـته وُ حـال و آینـده؛ بـه جلـو و عقـب گـرایش                               برنمی

  دارد؟

گـردد و      خـود مـی     گـردِ   ای از وهم و خيـال، در یـک دایـره            و شاعر؟ شاعر کجاست و کجا نشسته است؛ در هاله         

دهد؟  کند؟ یا واقعأ به دنبالِ آفرینش وخلق است؟ آیا با هر اثرِ نو تحولی در شعر روی می خيالِ تغيير و تحول می

 آیـا    امروز اگر ساده بنویـسيم، کجـا را خـواهيم گرفـت؟ اگـر دشـوار بنویـسيم کـدام کـوه را خـواهيم شکـست؟                          

کنند و با دنبال کـردنِ ردِ پـایِ هـم،     به شعرهایِ هم نگاه می) هایِ شعرهستند که اغلب تنها خواننده   (شاعرها  

  شوند؟  رسند و تسليم می دهند و یا نمی رسند و ادامه می گاهی به کشفی می

ای جـدا     شعر پدیده : "گردم   پاسخ دهم به یک نقطه برمی       - که بسيارند  -هایم    من به هر شکلی که به پرسش       

   قـدیم    چـه  -چه که حائز اهمييت است، این است که شعرِ ما             به نظرم آن  ". های انسانی نيست    از سایرِ پدیده  

طورِ علمی، بـه مـا یـاری          به عبارت دیگر بررسیِ شعرها از زاویایِ مختلف و به         .  نياز به شکافتن دارد     -چه جدید   

ِ  ی  وهلـه  و در .نقـدِ علمـی  : یعنـی . کند شعر و شاعر را بهتر بفهميم، یعنی چيزی که من در شعر کـم دارم          می

    .اول؛ نقدِ خودِ نقد

خـواهم کمـی       مـی  - فقط و فقـط      - من با شعر      .یِ ذهنِ من نيست     ساده یا دشوار نوشتن مشغله    : و در خاتمه  

گردد بـه تجـاربِ ادبـیِ مـن،           ام؛ برمی   حال چگونه بگویم یا تا کنون گفته      . چون زبان دیگری بلد نيستم    . حرف بزنم 

  . یِ کلام به عواملی که در بالا ذکر شد لاصهام، و خ گی روزمره تجاربِ زنده

  استکهلم 

   ١٣٨٨ خرداد ١۴  شنبه پنج 

  ٢٠٠٩ ژوئن ۴ 

 مجله ادبی پياده رو
http://www.piadero.ir/EdameMatlab/up2/R.Moheb02.htm 
 

http://www.piadero.ir/EdameMatlab/up2/R.Moheb02.htm

